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 چكيده

، برخلاف فرض بسياري كه آن را گيردابل مفهوم عدم مطلق قرار ميذات عدم كه در مق از نظر هايدگر     

 ي هستندگان است وشناختي است كه بنياد همهدانند، ساحتي هستيمفهومي كاملاً ميان تهي و انتزاعي مي

در اين رساله . شودگر ميموجودات محدود باشد در عدم جلوهحضور هستي بيش از آن كه به وجود 

هاي آن به بحث گذاشته و درك عدم را در نسبت با هستي و دلالت كنيم تا اهميت ساحتتلاش مي

ست، براي نزديك شدن هرچند تمركز اصلي رساله بر ساحت هستي و عدم ا. مناسبي از آن به دست دهيم

- ي هايدگر مورد مداقه قرار دادههاي فلسفهپيوندهاي آن را با ساير بخش هاي آن وزمينه ،به مبحث اصلي

نگاشته شده و داراي  متافيزيك چيست؟و  هستي و زماناين رساله بر اساس دو كتاب هايدگر يعني . ايم

اي چون دازاين و ارتباط آن با هستي و بيان اول به بررسي كلياتي در باب هستنده فصل. است فصلچهار 

اين فصل در . پردازدواند با هستي و عدم داشته باشد ميتارهاي اصلي دازاين در قالب نسبتي كه ميساخت

ي بنيادين هستي در فصل دوم با بحث از مؤلفه .اي براي ورود به معناي هستي دازاين استحكم مقدمه

با بيش از هر چيز دازاين را  يابيم كهي دازاين يعني مرگ راه ميگونهدازاين يعني زمانمندي، به بنياد نيست

در آنچه  اي است كه ما راآگاهي كه تنها تجربهسوم به بحث از ترس فصلدر . سازدمي ي عدم آشناتجربه

مان مان را آشكار و پيوندي ميان هستي و عدمازيم، يعني امري كه بنياد نابودهپردسازد ميهستيم هويدا مي

متافيزيك گونه كه هايدگر در شرح عدم آن بخش رساله است بهپايانچهارم كه فصل  و در سازدبرقرار مي

وحدت ي محوري بحث، در ناموجود بودن عدم است كه منجر به نكته. ايراد نموده، پرداخته ايم چيست؟

ساز گردد و ذات عدم همبسته با هستي، وراي هستندگان نقشي هستيميان هستي و عدم مي و اينهماني

  .كندايفا مي
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 مقدمه

هاي سنتي ي هستي و بررسي برداشتفلسفي خويش به بحث از مسئلههايدگر در بخش مهمي از آثار        

 اند،به خطا رفته1ي هستندهاز نظر او، بسياري از متفكران كلاسيك در فرض هستي به مثابه. پردازداز آن مي

كند كه در مقابل واقعيت و چرا كه چنين فرضي هستي مستقل از هستندگان را به نوعي عدم مطلق تعبير مي

اما برخلاف اين ديدگاه، به زعم هايدگر هستي همان . رسدد، چيزي بيش از توهمات ذهني به نظر نميوجو

هايدگر در برابر تفكر كلاسيك . دهدهستنده يا امري موجود نبوده و با ناموجود بودنش تن به عدم مطلق نمي

در . هستي را به تصوير بكشد كند تا با استفاده از روش ساختارشكني، غفلت اغلب انديشمندان ازتلاش مي

به نحوي واسازانه ... ، حقيقت، تفكر، زمانمندي و 2اين راستا، مفاهيم اساسي فلسفي از جمله هستي، عدم

در واقع، هايدگر برخلاف فرض متعارف، هستي را به . گيرندمورد بازبيني قرارگرفته و مورد پرسش قرار مي

گيرد، بلكه آن را به معنايي بسيار نزديك به شده باشد در نظر نمي عنوان امري انتزاعي كه از موجودات متنزع

بنابراين، اساساً هايدگر هستي را . و ناپوشيدگي 3برد، يعني ساحت آشكارگيآنچه نزد يونانيان بود به كار مي

كه اگر بپذيريم . كندبا نفس آشكارگي و نامستوري يكسان دانسته و وحدتي ميان هستي و حقيقيت ايجاد مي

وجود هر يك از هستندگان مبتني بر زايندگي كليت هستي، به عنوان ساحتي وراي موجودات است، در اين 

از اين رو، هستي تنها . آيداي از آن به حساب ميصورت، موجود قادر به آشكار ساختن آن نبوده و خود ذره

هستي . مانددر عدم باقي ميرساند و بخش اعظم آن مستور و بخش اندكي از كليت خويش را به ظهور مي

گيرد و برخلاف در ناموجود بودن خود همبسته با ذات عدمي است كه در مقابل مفهوم عدم مطلق قرار مي

شود كه بدل مي 4شناختيدانند، به ساحتي هستيتهي و انتزاعي ميفرض بسياري كه آن را مفهومي كاملاً ميان

ور هستي بيش از آن كه به وجود موجودات محدود باشد در بنابراين، حض. ي هستندگان استهمه 5بنياد

در واقع، اين عدم است كه با سازوكار خويش، بخشي از خود را در قالب هستي . شودگر ميعدم جلوه

هاي ساحت در اين رساله تلاش خواهيم كرد تا با بسط و پروراندن دلالت. سازدهستندگان آشكار مي
                                                           
1
. Entity 

2
. Nothingness 

3
. Disclosedness 

4
. Ontological 

5
.Ground 
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شايان ذكر است كه در اين پژوهش ما با . ي هايدگر نشان دهيمرا در فلسفهناگوياي هستي و عدم، نقش آن 

. ايم كه از نظر هايدگر به كلي مطرود استزباني متافيزيكي عزم در راه چه بود هستي و عدم، جزم كرده

. اي گسست يافته باشيمتوان با آشكارگي اين ساحت مواجه شد كه از چنين زبان متافيزيكيزماني مي

براين، در اين راستا، هرگونه تلاشي براي دست يافتن دركي از ساحت مذكور ناكام خواهد ماند، چرا كه بنا

بنابراين، به ناچار در  .گيرندو ادراك آدمي قرار نمي 1كند كه اين ساحت متعلق عقلهايدگر اذعان مي

ن ادراك هستي و عدم وجود گويد، امكاكند سخن ميپندارد انسان تا آن جا كه فكر ميمتافيزيكي كه مي

هايدگر صرفاً با به . بنابراين طريقي را كه هايدگر در پيش گرفته دستيابي به مقصد مشخصي نيست. ندارد

داند و وضعيت ي خود نميگاه گشودن آن را وظيفهگاهي را ايجاد كرده كه هيچچالش كشيدن مسائل، گره

شود وجود دارد كه هرگونه فهم در آنچه از آن بحث مي دهد كه همواره امري غير قابلغريبي را نشان مي

ناپذيري عدم و هستي به معناي اما ابژه. كندتلاش براي حل كامل مسئله را اقدامي عليه خود معرفي مي

هايدگر دستيابي به اين ساحت را با . توهمي صرف كه حاصل ذهني مشوش و خيالبافته مدنظر باشد، نيست

- و آشنايي است و گرچه تجربه 2اي عاري از مأنوسيتسازد كه تجربهپذير ميامكانشناختي اي هستيتجربه

  .گردانداش انسان را هرچه بيشتر با اين ساحت همگون ميزدايياي كاملاً فردي است اما با شخص

  اهميت مسئله

ساحتي كه در خورد، اما تلقي آن به عنوان گرچه بحث از هستي در اغلب متون اصلي هايدگر به چشم مي

با وجود اهميتي كه عدم به عنوان ساحت . نمايدگيرد چندان برجسته نميوحدتي بنيادين با عدم قرار مي

در گام نخست، . كندبه تفصيل از آن بحث مي متافيزيك چيست؟آشكارگي هستي دارد، اما هايدگر تنها در 

ي نيستي است از ساحت عدم سخن تجربه اي كه واجد قابليتهايدگر در بحث از دازاين به عنوان هستنده

ي يابد كه آن را امري بدانيم كه تنها طي تجربهي عدم از آنجايي اهميت ميبه ويژه، مهلكه. گويدمي

اهميت عدم در بحث هايدگر . بدين معنا، عدم بنياد استعلاي دازاين است. گردداستعلايي دازاين آشكار مي

-شناختي بدل مينفسه به ساحتي هستيشود، بلكه فيدازاين محدود نميي فردي آن از سوي تنها به تجربه

                                                           
1
. Reason 

2. Familiarity 
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- در برداشت هايدگر عدم نقشي استعلايي ايفا مي. شود و از اين رو، منشأ هرگونه شناخت و معرفتي است

كه  متافيزيك چيست؟گذشته از . شودكند و بنابراين، به بنياد دازاين و فراتر از آن، به بنياد هستي بدل مي

شود، هايدگر در بخش اعظم آثار هاي ميان متافيزيك و علم از منظر هستي و عدم متمركز ميميقاً بر نسبتع

در . پردازد و از اين رو، دست يافتن به فهمي از نقش بنيادين آن بسيار دشوار استخود مستقيماً به آن نمي

هاي آن به بحث گذاشته و دلالت كنيم تا اهميت ساحت عدم را در نسبت با هستي واين رساله تلاش مي

ي هايدگر و چه نشينيم كه چه در فلسفهدر اين مسير به بررسي امري مي. درك مناسبي از آن به دست دهيم

  .شودي معاصر به مفهوم كليدي بدل ميدر كل جريان فلسفه

  

  الهساختار و روش رس

لي آن و چه با توجه به نبودن تحقيقاتي ناپذيري كچه با توجه به درك ،گرچه دست يافتن به دركي از عدم

رسد، اما چنان كه پيشتر گفته شد، هدف چنين پژوهشي ترسيم مفصل در اين زمينه عملاً ناممكن به نظر مي

با اين حال، هرچند تمركز اصلي رساله بر ساحت هستي و عدم . بحث از عدم در قالب يك پرسش است

هاي هاي آن و پيوندهاي آن با ساير بخشبه مبحث اصلي، زمينه است، اما پيش از آن بايد براي نزديك شدن

و  هستي و زماناين رساله بر اساس دو كتاب هايدگر يعني . ي هايدگر را مورد مداقه قرار دهيمفلسفه

در . حفظ شود هستي و زماننگاشته شده و تلاش شده در فصل عدم نيز پيوندهاي آن با  متافيزيك چيست ؟

اي چون دازاين و ارتباط آن با هستي و بيان ساختارهاي اصلي فصل اول به بررسي كلياتي در باب هستنده

تواند با و معرفي هستي دازاين در قالب نسبتي كه مي هستي و زمانبندي خود هايدگر در دازاين طبق فصل

مقدماتي براي ورود به معناي هستي دازاين اين فصل در حكم . هستي و عدم داشته باشد پرداخته شده است

يابد، چيزي كه ي بنيادين هستي دازاين يعني زمانمندي ادامه مياست، كه در فصل دوم با بحث از مؤلفه

مرگ بيش . يابيمي دازاين يعني مرگ راه ميگونهبنابراين، از اين طريق به بنياد نيست. ساحتي آشكارگر است

ي هستي اي نيست كه نابودكنندهسازد، چرا كه مرگ نيستيي عدم آشنا ميتجربهاز هر چيز دازاين را با 

اي است بنابراين، مرگ مقدمه. دهدتر در معرض آشكارگي قرار ميدازاين باشد بل هستي او را هر چه تمام
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-ـسويبه ـمرگ و اساساً هستي. كننده و امري منفي نيستبراي ورود به بحث عدم زيرا عدم صرفاً نيست

ي هستي با عدم و مشاهده 1كند، بستري است براي مواجههمرگ، در مقام آني كه هستي دازاين را آشكار مي

گونه كه هايدگر براي ي عدم باشد، اما همانالبته نه به اين معنا كه مرگ آشكاركننده. هستندگان در عدم

تري براي بحث از عدم، از عدم جزييرود ناچار است اي چون دازاين ميبحث از هستي به سراغ هستنده

اي كه تنها تجربه 2آگاهيدر فصل سوم به بحث از ترس. گيرد آغاز كندچون مرگ، كه تنها دازاين را در برمي

مان را آشكار و پيوندي پردازيم، يعني امري كه بنياد نابودهسازد، مياست كه ما را در آنچه هستيم هويدا مي

بنابراين به شرح اين تجربه كه تنها در دو كتاب هايدگر به بحث . سازدقرار ميمان برميان هستي و عدم

شود گذاشته شده، و به ذكر پيوندها و افتراقي كه ممكن است اين دو اثر را از هم تفكيك نمايد پرداخته مي

يك متافيزگونه كه هايدگر در بخش رساله است به شرح عدم آنو در نهايت در فصل چهارم كه پايان

ي محوري بحث، در ناموجود بودن عدم است كه منجر به وحدت و نكته. پردازيمايراد نموده، مي چيست؟

ساز ايفا گردد و ذات عدم همبسته با هستي، وراي هستندگان نقشي هستياينهماني ميان هستي و عدم مي

  .كندمي

  

  

  

  
                                                           
1
. Encounter 

2
. Angst 
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1  

  كليات
  

در واقع . گرددضرورت پرسش از هستي و فهم آن آشكار مي نيستي دست يابيم ازبراي اين كه به فهمي 

. داردمي ديگران وا ي مرگ خود و ديگران و هستي خود ونيستي آن مفهوم نابي است كه ما را به دغدغه

  .كندتا متوجه عدم نشويم هستي معنا پيدا نمي. دهدترسِ از نبودن، بودن را مهم جلوه مي

مطرح شده موشكافانه  هستي و زمانطور كه در در اين رساله در پي آن نيستيم كه بحث هستي را آنما       

از  .رنگ نماييمي خويش پرهايي از آن را در پيشبرد رسالهدر پيش بگيريم بلكه خواهان آن هستيم كه گوشه

متافيزيك . شده استست كه تا به حال روشن فرض ا ايترين مسئلهنظر هايدگر پرسش از هستي تاريك

ي جا كه فلاسفهآن. پرورانده است ي اين مسائل رادهد جز آن بطني كه همهغربي هر چيزي را توضيح مي

شان اين مهم را اند در راستاي كوششسازي هستي كردهاقدام به شفاف...ارسطو، بزرگي چون افلاطون،

)1(اندفراموش كرده و آن را با هستنده يكي دانسته
 هستيِ هستندگان خود يك هستنده« اما از نظر هايدگر.  

  )68هايدگر،ص(» .نيست

 

  

  فراموشي هستيي مسئلههايدگر متقدم و 
دور  بارا  1شدگيهايدگر پرتاب ،به فلسفهاداي سهمي  در كليت فراموشي هستي از كجا ناشي شده است؟

بخش، پرتاب ما به سوي اين پرتابِ هستي هستي پرتاب شده،دازاين به داخل . داندماندن از هستي مرتبط مي

ترين امر اساسي. شودما تحميل مي به امور بسياري ،شدگيدر پرتاب. ظلمت و تاريكي و پوشيدگي است

                                                           
1. Geworfenheit/Thrownness 
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يا نااصيل بودنِ دازاين انسانيِ ما مطرح  1ي اصيلاما اين مسئله به منزله. تحميلي به ما فراموشيِ هستي است

- يابيم و مياما با پذيرش اين حرمان، خود را آزاد مي. ايمن را انتخاب نكردهآن امري است كه ما آ. نيست

درست است كه . درست را انتخاب نكنيمتوانيم طريق نامي. ي اصيل خويش گام برداريمتوانيم در راه آينده

زيم و توانيم حداقل بر اين فراموشي غفلت نورشدگي حامل پيام فراموشي هستي هستيم اما ميدر پرتاب

كند كه صريحاً اظهار مي چه باشد آنچه خوانندش تفكر؟هايدگر در  .خود اين فراموشي را نيزفراموش نكنيم

امري چون هستي امري آغازين است كه هر چيزي از آن . يكسان نبوده و از هم متمايزندآغاز و شروع 

بنابراين اين بدان معنا نيست كه همواره هستي به سبب آغازين بودنش در ابتدا مطرح شده . گيردخاستن مي

شده و اين شروع هستنده و با فراموشي و غفلت از هستي شروع  به پرداختناست، بلكه تاريخ تفكر غرب با 

هايدگر هستي  ) 302- 3صص،هايدگر:نك. (غاز را پنهان ساخته است، بل حجابي است كه آنه به معناي آغاز

يك موجود را » هستي«به نحو سنتي، فيلسوفان . كنداي متفاوت از اكثر فيلسوفان ديگر تعريف ميرا به شيوه

افلاطون اين . آوردرا فراهم مي» ايشالوده«اند، امري كه براي چيزي ي بنيان يا جوهر آن تعريف كردهبه مثابه

خالق آن را ي چيز ناميد؛ ارسطو، جوهر خطاب كرد؛ يزدان شناسان قرون وسطي، شالوده را صورت جاودانه

ي جاودان، بنيان، علت و ، شالوده2ي نوعي موجود برترهايدگر با اجتناب از تصور هستي به مثابه. ناميدند

 .يابدبه اين معناست كه خود را آشكار ساخته و حضور » باشد«كند كه اين كه چيزي منشأ چيزها، بحث مي

)Cf:Ridling,p194( پردازيمميآتي بدان  فصول دهد كه درو عدم رخ مي 3اين حضور يافتن در غياب. 

گشتگي گم. ها را داردي چيزها، جهان و ديگر دازايناو تا هست دغدغه .است 4ساختار بنيادين دازاين پروا

دازاين هر اندازه كه از  )2(.گرداندميي جهان است كه او را از هستي دور هاقراريدازاين در ميان بي

هنگامي كه بخواهيم با خواندن آثار هايدگر . شودموجودات فاصله بگيرد به همان ميزان به هستي نزديك مي

خواهيم ما مي. بدانيم كه هستي چيست؟ نوع رويكردمان به هستي نگاهي مفهومي و در چارچوب است

كند چرا كه معناي وجود ايدگر ما را از طرح اين پرسش ناكام ميبدانيم هستي چيست؟ اما در همان ابتدا ه

                                                           
1
. Authentic 

2. superior entity 
3. Sorge/ Care 
4
. Abwesenheit/ Absence 
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ري يكسره نامتعين كه به آن را ام ،در بيان معناي هستي اي بر متافيزيكمقدمههايدگر در . گريزداز فهم ما مي

هستي، بنابراين براي فهم .  در اين بيان تناقضي آشكار حضور دارد. كندنمايد، معرفي مييافته ميشدت تعين

. نهاد جهان استچون خداست و نه زير متعاليهستي نه امري . يابيمخود را در يك تناقض دائمي مي

كند اما اين نزديكي، ترين امر به انسان معرفي ميهستي را نزديك گرايياي در باب انساننامههايدگر در 

ناكامي در دريافت  ن در قالب منطق،هستي امري فراتر از متافيزيك است و پرداختن به آ. دورترين چيز است

  )94صص،لاوسن:نك.(آن است

زدايي دارد كه همانا فاصله 3و رفع دوري 2، بخشي با عنوان قرب1هايدگر در مبحث هستندگان تودستي     

نمايد كه بتوان آن را در باب هستي نيز به از هستندگان تودستي و به قرب خويش آوردن است و چنين مي

 )موجودشناختي(تر از هر چيز به اوست امور انتيكاين معمولي را در نظر بگيريد، آنچه نزديكداز. كار برد

 ما هستي و زماناست و آنچه از دازاين دور است همان هستي است به تعبير ديگر طبق متن هايدگر در 

هستيم اما به لحاظ ترين است به ما، و خود ما دازاين نزديك 4موجودشناختيشاهد آنيم كه دازاين به لحاظ 

قرار گيرد  5لذا دازاين براي اين كه در راستاي اصالت )92ص،هايدگر:نك. (شناختي دورترين استهستي

ي خويش كه بسيار فاصله دارد رفع دوري كند و آن را به قرب شناسانهبايد از هستي يعني از وجه هستي

ش ممكن است چيزي را در نهايت نزديكيِ آن، اهاي هر روزينهدازاين در جهان كار و درگيري. خويش آورد

چنان غرق است كه آن 6دازاين هرروزينه. دريافت نكند، برعكس آنچه را كه با او فاصله دارد، نزديك بيابد

سنت متافيزيكي غرب است، دازاين  مورد توجه بر اساس وجه انتيك كه. كندهستي خويش را فراموش مي

يار نزديك است اما از نظر هايدگر اين نزديكي چنان است كه ديگر اي است كه هستي برايش بسهستنده

                                                           
1.
 Zuhanden/ Ready-to-hand 

2
 . Nahe/ Nearness 

3
. Ent-fernung/ De-severance 

4
. Ontisch/ Ontic 

5
. Eigentlichkeit/ Authenticity 

6
. Everyday 
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اي را به چشمان خود نزديك سازيم از فرط نزديكي متن را هنگامي كه نوشته. دازاين قادر به ديدن آن نيست

  . بينيم قادر به خواندن متن آن هستيمنخواهيم ديد برعكس  تابلويي را كه از دور مي

  

  برآوردن نيهيليسم فراموشي هستي و سر
ي كمي كه با آن ها باشد اما دازاين به علت فاصلهشايد در همين نزديكي ،هستي شايد به اين شكل باشد

گرفتن قرار  . داندبردن هستي به طور كامل ميياد كردن و ازهايدگر نيهيليسم را رها .كنددارد فراموشش مي

را از ما گرفته )استعلاي حقيقي و فراروي از هستندگان استمراد ( 1در انحصار جهان تكنولوژيك، استعلا

پرسشگر نيستيم چرا كه اي در اين گرداب ما ديگر هستنده. است و ديگر هيچ چيز براي ما اهميت ندارد

در اين . دانددانست كه هيچ نميهمان دانايي سقراطي است، كه مي ،خبري استخبري از بيپرسشگري با

اش خود را در آرامش و در خانه پر از ابتذال هر روزه اي خانه داريم دازاين در جهانِزمانه شوقي مستمر بر

خانه خانماني، بي. خانه و غريب گردانيده استداند دوري از هستي او را از بنياد بيكه نمييابد در حاليمي

دازاين هستي . شوندميبه دوشي و در جستجوي خانه بودن عناويني براي دازاين دور افتاده از هستي تلقي 

دازاين  كجاست؟ خانه اما ،طلبدفهمد و با خويشتن خويش نيز بيگانه است او خانه را ميخويش را نيز نمي

العيني كه خويش را درطرفه 2غرابت و نامأنوسي ،آگاهي و ملالت كه بعداً بررسي خواهيم نموددر ترس

  .نماياندآنجاست كه هستي رخ مي ،ديابعاري از هستندگي و درگيري با هستندگان است مي

  

  در مقام هستي منحصر به فرد دازاين 3اگزيستانس
آن . ندارد، بلكه در حالتي از فهم هستي قرار دارد موجودشناختياي است كه صرفاً وجه دازاين هستنده

هستندگان اي است كه در دازاين هستنده. هستي كه دازاين به نحوي با آن نسبت دارد، اگزيستانس است

ستنده با هستندگان است، اما اين به معناي يكي بودن اين هشود و به طور مداوم درگير آنها ديگرغرق مي

اش كه دازاين باشد موجودي فروبسته در اي است كه به دليل ساختار وجوديدازاين هستنده. ديگر نيست
                                                           
1
. Transcendence 

2
. Uncanniness 

3
 .Existence 
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-ندگان هستي و عدم را دارا مياين هست. اي همچون سنگ، چوب، ميز نيستخويش نيست، يعني هستنده

ها آن. نه هراسي از بودن دارند و نه از عدم خويش. گاه هم آن را ندارندخبرند چرا كه هيچباشند اما از آن بي

اي است كه در نهايت دازاين تنها هستنده. خويشي ندارندنيستند، و گشودگي، استعلا و برونداراي فهم 

دازاين تا هست از خود  )147ص،هايدگر:نك. (ن اگزيستانس ندارندندگااگزيستانس دارد و ديگر هست

اش برايش محل پرسش دازاين هستي. گري استوجه امتياز دازاين از ديگر هستندگان پرسش. رودفرامي

حتي اگر به وجهي نااصيل به حل معماي هستي بپردازد و آن را به وجهي انتيك كشف نمايد، چيزي . است

دازاين فهمي از هستي به طور عام دارد اگرچه اين فهم، حدي ميانه تلقي . شودكم نمي از دازاين بودن آن

هايدگر در ابتدا بر اساس فهم دازاين از هستي، كه دازاين را به هستي پيوند  )83ص،هايدگر:نك. (شودمي

دگر براي گذر از ساز است كه هايدر واقع فهم هستي رويكردي تمهيدي و آماده. كنددهد، آغاز به كار ميمي

بنابراين انتقال از فهم به تفكر، گذري است از هايدگر متقدم . آن و رسيدن به تفكر هستي بدان نيازمند است

  (Cf:Ridling,p198).به متأخر

اما دازاين با وصف اين كه . اندديگر هستندگان بر اساس يك حادثه در ميان هستندگان ديگر واقع شده     

اي نيست كه هيچ وجه امتيازي را برايش به ارمغان اش به گونهشده است، ساختار هستياي پرتاب هستنده

تواند نسبت به آن و فهم آن شود كه ميي او محسوب ميترين دغدغهبراي دازاين، هستي اصلي. نياورد

. كنيمس مياحسا» خانهدرــنا«انديشيم خود را هرگاه به هستي مي. گردد و هستي را آشكار نمايدگشوده

مان از ديار مأنوس وآشنا، از بنياد ما را رانده شدن. هستي آن ساحت مألوفي است كه در آن سكونت نداريم

سرچشمه آغاز و همي دو نوع فهم همفهمي را كه دازاين از هستي دارد، بسته. غريب و آواره گردانيده است

. پذيرنداندرون جهان دسترسهستندگاني كه  يكي فهم چيزي چون جهان و ديگر فهم. است

دازاين بر اساس هستي متعلق به او، گرايش دارد كه هستي خاص خودش را بر حسب  )87ص،هايدگر:نك(

     . اين هستنده جهان است. اي بفهمد كه خود از بدو امر و ذاتاً با آن نسبتي بلافصل داردهستي آن هستنده

ي خويشانهودگي خاص دازاين و زمانمندي برونبيانگر گش» در«. اي در جهان استدازاين هستنده       

جويد ايستد، يعني از خود استعلا ميدازاين بيرون از خويش مي. ي دازاين است»دا«نسبت با دازاين و اساساً 

پرسش از «. گيردگشايش دازاين بر عدم و هستي قرار مي. توان گفت صرفاً مكان استدر جايي كه نمي
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ترين ترين پرسش است اما همين پرسش در عين حال متضمن امكان قاطعترين و تهيمعناي هستي كلي

   )143ص،هايدگر(» .به هر دازاين خاصي است 1بخشيفرديت

دازاين به ميزاني كه از وجه انتيك فاصله . هاي دازاين اگزيستانس و از آنِ من بودن استاز ويژگي     

حتي اگر نخواهد اين مسير را در پيش بگيرد و غرق . نمايدشكار ميهاي پنهان هستي را بيشتر آبگيرد، لايه

اي از آنِ خودم دارم زيرا من هستي. اي از آنِ خود داردهاي هستومندانه شود باز هستيپردازيدر نظريه

-ي خاص وجودم، از خويش فاصله گرفته و در آنچه نيستم قرار مي، و به خاطر اين نحوههستماگزيستانس 

-حتي اگر دازايني نااصيل باشم كه گوش به فرمان هيچ كس باشم و اوست كه براي من تصميم مي. گيرم

دازاين نااصيل، . بيافتم» كسهيچ«ام از خود بگريزم و به دام گيرد، اما اين نهايتاً تصميم من است كه خواسته

توانم نسبتي ت كه من ميبر اساس من بودن اس. از آنِ من بودنش در پوشيدگي و مستوري قرار گرفته است

در اين ميان . فهمددازاين امكان خويش است يعني خود را بر اساس آنچه نيست مي. بيگانه با خويش بيابم

كند و براي اش خود را انتخاب ميبه اين سبب كه او در هستي. امكان دازاين است 2خويشمندترين ،هستي

چيستي دازاين با امكان آن تعين يافته، و اين  )147-9صص،دگرهاي:نك. (گيردتصميم مي كه چه باشداين

دازاين همواره فراپيش خويش به سوي امكان هايش سوق . امكان چيزي است كه فراپيش آن وجود دارد

   (Adkins,p48).يابدمي

  

  اشبودهي دازاين به سبب تقدير واقعفهم ميانه

كه متناسب با يكي از  آن حدي ،آغازداز حد ميانه كه دازاين هرروزينه است، مي ،هايدگر براي تحليل دازاين

دازاين به داخل سنتي پرتاب شده، . دازاين است 4يا بودگي 3ي زمانمندي يعني گذشتهخويشانهساحات برون

هستيم او طور كه در تفكر هايدگر شاهد همان. كه همراه با فهمي ابتدايي از مسائل تحميل شده بر اوست

تر است خواه عدم ابتدا از حالت هستومندانه كه بدواً به دازاين نزديك ،براي تحليل هر موضوعي خواه هستي

                                                           
1
. Individuation 

2
. Eigenst/ Ownmost 

3. Vergangenheit / The Past 

4. Gewesenheit/ Having-been 



١٧ 

 

ي هرروزينگي مرحله. گرددبه نداي هستي شنوا مي 1دازاين هرروزينه در نهايت روزمرگي و سقوط. آغازدمي

دازاين هرروزينه با . نيست باشد،ر ارزشي اخلاقي مرتبگي، كه داراي بارچه نااصيل است اما به معناي دوناگ

اي از ابهام هستي در هاله. عدم مطلق نيست ،اين فقدان. فقدان هستي، حقيقت و تفكر :فقدان مواجه است

اگرچه در تفكر  .پوشيده مانده و نيازمند آن است كه دازاين با عمل اصيل خويش پرده از راز آن بگشايد

ي پوشيدگي حال دازاين تنها بر زمينهاينبا )3(.اين پوشانندگي را ايجاد كرده استمتأخر هايدگر هستي خود 

  .يابداست كه به ناپوشيدگي دست مي

  

  2بودنـنجهاـدر يبه منزلهتحليل دازاين 
-تحليلي كه بنياد دازاين در كل را مشخص مي. باشدمي 3مراد هايدگر از تحليل دازاين تحليل اگزيستانسيال

هايدگر به تبيين ساختار كلي دازاين يعني اموري كه . مربوط به يك دازاين شخصي است نمايد نه صرفاً آنچه

ساختار . بودن استـجهانـردازاين د. آن امور كلي جهان است يكي از. پردازدمختص هر دازايني است مي

بودن ساختاري ماتقدم است و چنين نيست كه مجموعه اجزاي جهان در كنار هم قرار گرفته باشند ـجهاندرـ

   )145ص،هايدگر:نك. (جهان از آغاز يك كل است. و آن را ساخته باشند

كنند، ي اشياء خارجي اظهار نظر ميكه درباره 4هايدگر به جاي فرض انسان به عنوان عقولي فاقد جهان«     

كند كه همواره از پيش درگير هزاران كردارهايي هستند كه چيزهاي را به موجوداتي تعريف ميها انسان

"هاابژه"ها مطلقاً خود را به عنوان اين چيز. گيرندبسيار متفاوتي را به كار مي
-كنند، بلكه به مثابهآشكار نمي 5

                                                           
1
. Verfallen/ Falling 

2. Das In-der-welt-sein/ Being-in-the-world 
 

٣
شود براين اگزيستانسيال صفت اگزيستانس است و امري مربوط به كليت دازاين است و بر دازاين بماهو دازاين اطلاق مي.  

اموري هستند  هاي دازاينكند بنابراين اگزيستانسيالهاي دازاين، در آن تغييري ايجاد نميها و انتخابفرضاساس نظرات، پيش
-ي امر پيشيني هر دازايني لحاظ ميكه بر دازاين اضافه شوند با او همراهند و به مثابهكه به محض هست شدن دازاين بدون آن

  .شناختي دازاين استي وجه هستيو برسازنده گردند

4. Weltlos / Worldless 
5.Objects 
 
 


